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 چكيده

با رشد نسبي تفكـر شـيعي،       )  ق 736-656(تحولات مذهبي ايران در دورة ايلخانان مغول        
تـاريخي  هاي متعددي دربـارة عوامـل ايـن پديـدة      پژوهش. در مقايسه با ادوار پيش همراه بود 

. انـد   نسـبت داده  » تسامح مذهبي مغـولان   «ها، اين پديده را به        انجام گرفته كه در برخي از آن      
هاي ايلخانـان مغـول در قبـال اديـان و مـذاهب               اين نوشتار در صدد است با بازخواني سياست       

مختلف، و به دست دادن  تصويري روشن از اوضاع مذهبي ايـن دوره، صـحت و سـقم انگـارة                     
 .دبررسي كن مذكور را

  
  .اوضاع مذهبي ايران، ايلخانان، مغول، تسامح مذهبي: ها كليدواژه

 
 مقدمه

با حملة مغول به ايران و سپس تأسيس حكومـت ايلخـاني، دورة جديـدي در تـاريخ ايـن                    
استيلاي مغولان پيامدهاي متعددي از جهت سياسي، اقتصادي و زنـدگي    . سرزمين شروع شد  

) النهرين، آسياي صغير و قفقـاز       بين(هاي مجاور آن    ايران و سرزمين  فلات  مردم  اجتماعي براي   
بديهي است كه نتايج بلافصل ايـن تهاجمـات و          . كه قلمرو فرمانروايي ايلخانان بود، به بار آورد       

ها، ويراني، مرگ و مير، كـاهش شـديد جمعيـت و مصـائب اقتصـادي و اجتمـاعي                     لشكركشي
ائب و فجايع، تأسيس حكومت ايلخـاني بـر روي هـم            ليكن در كنار اين مص    . متعدد بوده است  

هـاي   تا پيش از اين زمـان، اكثـر دولـت        . آيد  تحول مثبتي در حيات سياسي ايران به شمار مي        
اسي حاكم بر ايران، خواه ناخواه مجبور بودند مشروعيت حكومت خود را از دستگاه خلافت عب              

. داد الشعاع قرار مـي  ياسي آنها را تحت تا حدود زيادي استقلال س   بغداد دريافت كنند و هم امر     
كار آمده بود كه نـه      اما در اين زمان، براي اولين بار پس از ورود اسلام، در ايران حكومتي روي              
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تنها بر اكثر نواحي آن حاكميت داشت، بلكه مشروعيت خود را نيز از دستگاه خلافت عباسـي                 
، تـا  ) ق656(تعبير كرد كه از اين تـاريخ  توان چنين     از اين رو، با اندكي تساهل مي      . گرفت  نمي

يعني اسـتقلال سياسـي و      (اين تحول . حدود زيادي وحدت سياسي و سرزميني ايران احيا شد        
، اين امكان را فراهم آورد تا تحولات مذهبي اين سرزمين نيز تـا حـدودي رونـدي                  )سرزميني

 . هاي اسلامي داشته باشد متفاوت از ساير سرزمين
هاي شيعي در جامعـة ايـران        ز و مهم اين تحولات، رشد قابل توجه گرايش        از پيامدهاي بار  

و تشـكيل دولـت   ) 1030-907 .حك(با استمرار اين جريان بود كه با ظهور شاه اسماعيل  . بود
اي كـه در بررسـي تحـولات     مسـأله . صفوي، مذهب تشيع در ايران رسمي و سپس تثبيت شد    

ين است كه چه عامـل يـا عـواملي زمينـه و امكـان      شود ا مذهبي ايران در اين دوره مطرح مي     
 و اي كليشـه هاي شيعي در جامعة ايـران را در ايـن دوره فـراهم آوردنـد؟ جـواب             رشد گرايش 

 و تعصب نداشتن    1شود اين است كه سياست تسامح مذهبي        معمولي كه به اين سؤال داده مي      
ايش بـه تشـيع در ايـران        حاكمان مغول در قبال اديان و مذاهب مختلف، عامل اصلي رشد گر           

اين نوشتار درصدد است با بازخواني سياست مـذهبي و گرايشـهاي حاكمـان              . شود  قلمداد مي 
، مسـألة   ) ق 694(تا زمان روي كار آمدن غازان     )  ق 656(مغول، از زمان تشكيل دولت ايلخاني     

ر مـذهبي داشـتند؟ و اگـر د         تا مشخص شود كه آيا اين حاكمان تسامح        كندمذكور را بررسي    
هاي ديني و مذهبي راه تسامح پيش گرفتند و يا حتي از آنهـا               مقاطعي در رفتار با برخي گروه     

 حمايت كردند براي چه اهداف و مقاصدي بوده است؟
 

 حاكميت ياسا 
با استقرار حكومت ايلخاني در ايران، قوانين ياسا رسماً به اجرا درآمد و در نتيجه، برخي از                 

اي از دستورها و      ياساي چنگيزي مجموعه  . لام موقتاً منسوخ گرديد   احكام و مقررات حقوقي اس    
دربـاره  ) شـورا (ها، مصالح ملك، تشكيل قوريلتـاي   احكام درباره نظام لشكري، تصرف سرزمين    

ها، آداب و رسوم زندگاني مغـول و جـز آن             هاي مهم، انواع مجازات     كارهاي بزرگ و لشكركشي   
اي محترم و مقدس بوده است كه هيچ كس جرأت            اندازه اين مجموعه در نزد مغولان به        2.بود

 دوره حاكميت ياسا در ايران از زمان روي كار آمدن هولاكو            3.تخطّي از مضامين آن را نداشت     
                                                 

به مفهوم عدم مداخله دولت در امور مذهبي، تعصب نورزيـدن نظـام             در اين نوشتار، سياست تسامح مذهبي،       . 1
 و نيز عدم ايجاد محدوديت براي اديان و مذاهب مختلـف  )و حكومتي(يرسمسياسي بر اعتقادات ديني و مذهب  

 . از سوي حكومت، به كار رفته استو پيروان آنها
 .137براون،  به نقل از .2
 .49/ 3؛ صفا، 78 اقبال، .3
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 اين دوره را كه به قول       1.يافت   ق ادامه    694و تا بر تخت نشستن غازان در        شد   ق آغاز    656در
م دارالاسلام از آن ديار برخاست و حكـم دار كفـر            به حكم استيلاء كفّار مغول، حك     «جوزجاني  

 اسـلام نـه تنهـا       ، در ايـن دوره    3. دوسون دوران حاكميت ايلخانان كافر ناميده است       2،»گرفت
شد، بلكه به عنوان يك دين نيـز، گرچـه موجـوديتش بـه خطـر                  عاملي سياسي محسوب نمي   

ت ياسـا،      4.نيفتاد، اما دچار بحران جدي شـد       هـاي  غيـر       از يـك سـو گـروه        در دوران حاكميـ
مسلمان مانند بودائيان، مسيحيان و يهوديان ترقي كردند و از سوي ديگر، اهل سنت  قـدرت                 

 در نتيجة   5.سياسي و نفوذ كلام خود را از دست دادند و در موضعي بسيار ضعيف قرار گرفتند               
 .قوت يافتندهاي اسلامي از جمله تشيع   ساير فرقه،اين وضع
اي از   تشـيع در ايـن دوره ايـن اسـت كـه عـده      قـوت گـرفتن  وجـه در مسـئلة       قابل ت  ةنكت

بات مـذهبي نـزد          6»تسامح و تساهل مـذهبي مغـولان      «پژوهشگران، آن را به       و نبـودن تعصـ
رسد علـّت چنـين آرايـي، اسـتناد ايـن پژوهشـگران بـر         به نظر مي. دهند   نسبت مي  7ايلخانان
ب و رجحـان ملّتـي بـر ملـّت ديگـر و               « را   ها  هايي از قانون ياسا است كه مغول        قسمت از تعصـ

تقلـّد مـذاهب بيشـتر از       «خواست تا با      داشت و از آنان مي      بازمي» تفضيل بعضي بر بعض ديگر    
 اما بايـد    8.» طوايف را يكي شناسند و بر يكديگر فرق ننهند         ةهم«و  » اظهار تعصب دور باشند   

سـا  و نيـز شـهرت اينكـه مغـولان بـه       توجه داشت كه به رغم وجود چنين اصولي در قانون يا   
گذاشتند، فرمانروايان مغول در ايران تـا زمـاني كـه بـه اسـلام                 قوانين ياسا احترام بسياري مي    

هـاي     ق كه غازان مسـلمان شـد و بـا حمايـت ايرانيـان و مغـول                 694يعني تا سال    (نگرويدند
نسـبت بـه مسـلمانان      اي را     هاي ناملايم و خصمانه     ، بارها سياست  9)مسلمان به حكومت رسيد   

آنان گذشته از ملاحظات سياسي، در مقاطعي به علّت گرايش به اديان ديگر، بـا               . اتخاذ كردند 

                                                 
با توجه به مسلمان بودن اين ايلخان، براي مدتي كوتـاه اسـلام ديـن               .) ق.هـ683-681( در دورة احمد تكودار    .1
سمي شد؛ اما از آنجا كه اين روند ادامه نيافت و بلافاصله حاكميت قـوانين ياسـا تجديـد شـد وايلخانـاني غيـر                         ر

.    اي ناپايدار در دورة حاكميت ياسا به شمار آورد توان آن را تنها ميان دوره مسلمان روي كار آمدند، مي
.90/ 2 جوزجاني، .2
.137به نقل از براون،  .3
 .254 رويمر، .4
.511،  باساني.5
موقعيـت شـيعيان ايـران در دورة     ؛ و نيز همـو،      229،  عشري در ايران      تاريخ سياسي شيعيان اثني   ،  آذر   تركمني .6

.134 و 127، ايلخانان
.169 ،  مرتضوي.7
.19 -18/ 1 جويني، .8
. 2/881،918، التواريخ جامعرشيدالدين، . غازان و چگونگي رسيدن او به مقام ايخاني نك  براي اسلام آوردن .9
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هاي فـوق دربـارة تسـامح مـذهبي           گزارهكه  از اين رو پيداست     . ورزيدند  مسلمانان دشمني مي  
فـوق  از مجمـوع مطالـب      . هـاي تـاريخي را در نظـر ندارنـد           مغولان، همة جوانب امر و واقعيت     

توان چنين نتيجه گرفت كه علت اصلي گسترش تشيع در دورة استيلاي مغـولان بـيش از      مي
هر چيز ديگر، محروم شدن اهل سنّت از قدرت سياسي مركزي و نيز تغييرات و تحولاتي بوده             

 تزلـزل  1.است كه از اين دوره به بعد در ساختارهاي سياسي و اجتماعي ايران به وقوع پيوست 
هرگـه در   «ن در ايرانِ اين دوره، مصداق بارز ايـن گفتـه نظـام الملـك اسـت كـه                    جايگاه تسنّ 

 البته اين نكته نيز حائز اهميت است كه هـيچ     2.»مملكت اضطرابي پديد آيد در دين خلل آيد       
يك از مذاهب تسنّن و تشيع در اين دوره از قدرت سياسي برخوردار نبودنـد و محـروم شـدن           

به معني قدرت يافتن سياسي شيعيان نيست، بلكه بـرخلاف ادوار           اهل سنّت از قدرت سياسي      
پيش، حمايت نكردن دولت جديد از تسنّن موجب شد تا حـدودي ميـان پيـروان دو مـذهب                   

 .توازن برقرار شود
براي داشتن تصوير روشني از اوضاع مذهبي ايران دردوره حاكميت ياسا، لازم است اوضـاع          

 شود تا مشخّص گردد كه آيا واقعاً حاكمان ايلخاني اين دوره      بررسي ديگر بارمذهبي اين دوره    
بات مـذهبي بـه دور بـوده            تسامح مذهبي داشته   انـد؟   اند يا نه؟ و آيا اين حاكمان واقعاً از تعصـ

ت ياسـا    در دورةهاي مـذهبي ايلخانـان    ها با بررسي اجمالي سياست      پاسخ اين پرسش    حاكميـ
 . شود روشن مي

 
 ان حاكميت ياسااوضاع مذهبي در دور

در تاريخ ايران   . تحولات اوضاع مذهبي اين دوره، به طور كلي منبعث از اوضاع سياسي بود            
بعد از اسلام، دولت ايلخاني نخستين حكومتي بود كه فرمانروايان آن نه تنها مسلمان نبودنـد،        

 مثل مسـيحيت    ورزيدند و با پيروان اديان ديگر       شدت دشمني مي    بلكه در مواردي نيز با آن به      
اگرچـه ياسـاي چنگيـزي تسـامح     . شـدند  براي ضديت با اسلام متحد و همدل و همصـدا مـي        

كرد، لـيكن حاكمـان مغـول در          مذهبي و عدم طرفداري از دين يا مذهبي خاص را توصيه مي           
 حاكميت ياسـا،  ةدر واقع ايلخانان در دور. كردند اي ديگر با مسلمانان سلوك مي ايران  به گونه 

از آنجـا كـه ايلخانـان       . كردند  هاي سياسي خود اعمال مي      هاي مذهبي خود را در شيوه       شگراي
غير مسلمان به اديان مختلفي گرايش داشتند به هنگام جلوس ايلخان جديد، بر حسب اينكه               

                                                 
 برافتادن قدرت سياسي و نظامي اسماعيليه نزاري به دست هولاكو و قتل عام اسماعيليان در ايران به وسـيلة                    .1

بـراي آگـاهي    (عشري در ايران پس از استيلاي مغولان بـود          مغولان، از ديگر عوامل مهم و اصلي رواج تشيع اثني         
).1/200،257بياني، . بيشتر دراين باره نك

.82 -81/ 1،سير الملوك .2
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شد، كـه بـه نفـع همكيشـان      هاي مذهبي جديدي اعمال مي يني داشت، سياستيچه دين و آ 
1.ايلخان جديد بود

در نتيجة روي كار آمـدن دولـت غيـر اسـلامي و كوتـاه شـدن دسـت                    اشاره شد،    كه  چنان
مسلمانان از قدرت سياسي، زمينه براي رونق اديان ديگر مانند بودا، مسيحيت و يهود هرچنـد     

البتّه بايد توجه داشت كه نزديكي ايلخانـان بـا پيـروان ديگـر              . گرديدبراي مدتي كوتاه فراهم     
بـراي اتحـاد    نافع سياسي مشترك آنان در برابر مماليـك مصـر و            خاصه مسيحيت، به دليل م    

برخي از پژوهشگران غربي ايـن وضـعيت را كـه         . بود) يعني مماليك (عليه اين دشمن مشترك   
 اسـلامي از جملـه   هاي رزمينموجب رونق گرفتن ادياني غير از اسلام خصوصاً مسيحيت در س          

 البته اين درست اسـت      2.اند  و آن را ستوده   ، ناشي از تسامح مذهبي مغولان دانسته        ايران شده 
ت ياسـا       ةكه ايلخانان در دور    ، در مقايسـه بـا ادوار پيشـين،         ) ق 694-656( موسوم بـه حاكميـ

توجه اين است كه اين تعبير       مسيحيان قائل شدند؛ اما نكتة در خور         هاي بيشتري براي      آزادي
يان در جامعـه ايـران، در       از سوي مستشرقين غربي و بيشتر به علـّت بهبـود وضـيعت مسـيح              

اي از محققان مسلمان بدون توجه بـه          عده. مقايسه با ادوار پيش، به ايلخانان اطلاق شده است        
 كافي درباره علّت اصلي ارائه چنين نظـري، آن را           ةهاي تاريخي اين دوره و بدون مداقّ        واقعيت

 اوضاع مذهبي ايـن  ةن درباربه عنوان مثال يكي از اين محققا    . اند   مختلفي تعبير كرده   وجوهبه  
روش عدم تعصـبي كـه ايلخانـان نسـبت بـه            «نويسد،    دوره به پيروي از مستشرقان چنين مي      

كم در سراسر اجتماع بسط يافت و مقدمة دگرگوني اساسي در             مسائل مذهبي اتّخاذ كردند كم    
 جـاي    ايـن نويسـنده در     3.»هاي آينده فـراهم سـاخت        ايران را در سده    ة مذهبي جامع   گرايش

بات دينـي در ايـن    ... «ديگر كتاب خود بار ديگر به نظر خود تأكيد كرده و آورده اسـت،        تعصـ
تسـاهل و  « پژوهشـگر ديگـري ايـن دوره را دورة          4.»دوره بازاري نداشت و از رونق افتاده بـود        

 ديگـري   ة نويسند 5.ناميده و رشد تشيع را در سايه اين وضعيت دانسته است          » تسامح مذهبي 
تشـيع و تسـنّن و      «دانسته و از آرام شدن تب اخـتلاف         » آزادي مذهبي «ين دوره را دورة     انيز  

و )  ق 680-663. حـك ( حال آنكه ايلخاناني مانند آباقـا      6.گويد  سخن مي » هم حنفي و شافعي   

                                                 
.372 -371/ 2 بياني، .1
.52 -51 مورگان، .2
.169 مرتضوي،.3
.259 همو، .4
، موقعيت شيعيان ايران در دورة ايلخانان     ؛ همو،   228 ،عشري در ايران      تاريخ سياسي شيعيان اثني   آذر،     تركمني .5

.139 و 127
.691 جعفريان، .6
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ين بـودا   يبه واسطة تعصبات مذهبي و به علّت گرايش شديد به آ          )  ق 683 -680. حك(ارغون
اي در آمد  وضع به گونه)  ق694. حك( و در دورة بايدو   1ورزيدند  ني مي با اسلام به شدت دشم    

همت بر هدم مسجد چنان مصروف داشتند كه نزديك بود كه منع اذان             «كه به قول آقسرايي     
 علاوه بر اين، تعصب مذهبي بين فرق اسلامي    2.» كنند و مساجد را بيوت اصنام سازند       صلاةو  

نه بـارز آن درگيـري علمـاي شـافعي و حنفـي در حضـور                نيز كم و بيش وجود داشت كه نمو       
  3.اولجايتو بود كه در نهايت منجر به مخدوش شدن وجهة هر دو مذهب در نزد مغولان شد

 توان گفت، نه تنها ايلخانان برخلاف قوانين ياسا، در قبال اديـان و مـذاهب                 در مجموع مي  
 اسـلام و  بـه دشـمني بـا   ) اقا و ارغـون مانند آب(، بلكه در بسياري موارد   تسامح نداشتند  مختلف

واقع تسامح چنداني از سوي حاكمان مغول در خصـوص          از اين رو در    .مسلمانان  نيز پرداختند   
نكتـه اصـلي ايـن      . شد تا اين روش در جامعه تسريّ پيدا كند          اديان، به ويژه اسلام اعمال نمي     

بتوانند با اسـتفاده از ابـزار       است كه در اين دوره هيچ يك از فرق اسلامي رسميت نداشتند تا              
شد تا حـدودي تـوازن ميـان تشـيع و             قدرت با رقيب خود مقابله كنند؛ همين امر موجب مي         

تسامحي هم كه از سوي غازان نسبت به شيعيان اعمال شد، ناشي از عـدم               . تسنّن برقرار شود  
 4.بع آمده است  هايي نيز از شيعي بودن او در منا         تعصب او نسبت به تسنن بود و حتّي گزارش        

اولجايتو نيز كه قبول تشيع كرد و به آن رسميت داد، در صدد قبولاندن اين مذهب به مـردم                   
 و تسـنّن در نـزد       ه بـود   اما چون شرايط هنوز براي اين تغيير به طور كامل آماده نشد            5؛برآمد

ات و  منازع ـ. طبقات مختلف مردم نفوذ قابل توجهي داشت، اقدام او مقـرون بـه توفيـق نبـود                
حنفي كه موجب تضعيف هر چه بيشتر تسنّن را فراهم آورد، نقش              ـ  هاي مذهبي شافعي    رقابت

در ايـن دوره،    .  اولجايتو و شيعه شدن اين ايلخان داشت       ةزيادي در قدرت يافتن شيعه در دور      
تعبيـر  » هـا   جنگ فرقـه  «ـ شافعي به حدي بود كه از آن به عنوان             هاي مذهبي حنفي   درگيري

 اين نظر هم نافي نظر آن كسـاني اسـت كـه ايـن دوره را دورة آرام گـرفتن تـب                       6.شده است 
اند و هـم نـافي نظـر كسـاني             و حنفي و شافعي دانسته     ،اختلاف مذهبي اعم از تشيع و تسنّن      

 .تدريج در جامعه ايران بسط يافت  عدم تعصب ايلخانان بهةاست كه معتقدند روحي
 

                                                 
.164رنولد، ؛ آ243 -242اشپولر، .  نك.1
.186 -185  آقسرايي،.2
.100 -96القاشاني، .  نك.3
. همانجا.4
.225/ 1، هبطوط  ابن.5
.483/ 2 بياني، .6
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 هبي ايلخانان مغول هاي ديني و مذ ها و گرايش سياست
هـاي دينـي و     براي روشن شدن بيشتر مسئلة تسامح مذهبي ايلخانان، لازم اسـت گـرايش            

و تأثير آن بر روند تحولات مذهبي ايـران  )  ق 694 -656(ة حاكميت ياسا  ها در دور    مذهبي آن 
قرار گرفتن قدرت سياسي در دست عنصـر مغـول، تحـولات ژرفـي را در اوضـاع                . بررسي شود 

 حاكميت ياسا، بـه     هاي مذهبي ايلخانان دورة     ت گرايش به علّ .  و مذهبي به دنبال داشت     ديني
در اين زمـان، آيـين      . دو دين بودا و مسيحيت، پيروان اين اديان نفوذ فراواني به دست آوردند            

ين شمني، يعني دين آبا و اجدادي       يبودا تا بدان حد در ميان مغولان رواج پيدا كرده بود كه آ            
 از اين رو، معابـد زيـادي بـه وسـيلة مغـولان در ايـران                 1.الشعاع قرار داد    ا به شدت تحت   ا ر آنه

حال شدند و كار مـذهب ايشـان         پرستان قوي   بت«يدالدين فضل االله     و به قول رش    2ساخته شد 
 زيادي كـه از هنـد، كشـمير، چـين و     ) روحانيان بودايي( بودائيان و بخشيان 3.» رسيد قوبه عي

جاي اين سرزمين پرداختنـد       ها و معابد در جاي      ده بودند، به ساختن بتخانه    سرزمين اويغور آم  
 شـهرهاي آذربايجـان     ديگـر  و   7 تبريـز  6 مراغـه،  5 در خـوي،   4.ين بـودايي را رايـج كردنـد       يو آ 

هاي زرين و مرمر بـودا برافراشـته        هاي بزرگ و باشكوهي برپا گرديد كه در آن، مجسمه           بتخانه
  8.شده بود

ين مسيح نيز از نفوذ و اعتبار زيادي برخوردار شـد و            ي هولاكو، آ  ةودا، در دور  علاوه بر دين ب   
 مسيحيان كه 9.هايي به دست آوردند كه تا آن زمان سابقه نداشت     مسيحيان امتيازات و آزادي   

هـاي اسـلامي كـه بـه سـقوط خلافـت              اندازي لشكركشي هولاكـو بـه سـوي سـرزمين           در راه 
 دو خاتون مسيحي    ة به واسط  10ش مهمي ايفا كرده بودند،    انجاميد، نق )  ق 656-132(عباسيان

دربار، سرقوقّتيني و دوقوز خاتون، مادر و همسر هولاكو در دستگاه ايلخاني نيـز نفـوذ زيـادي                  
داشتند

                                                

 مسيحيان در اين دوره اجازه يافتند كليساهاي متعددي در آذربايجان و ديگر نقاط              11.
 

.185 اشپولر، .1
.187 همو، .2
.966/ 2، جامع التواريخ .3
.166، تاريخ مبارك غازاني همو، .4
.734/ 2، جامع التواريخ همو، .5
.776/ 2 همو، .6
.908 /2 همو، .7
.375/ 2 بياني، .8
.379/ 2 همو، .9

 .581 گروسه، .10
 .380/ 2، همان؛ بياني، 687 ، 678/ 2، جامع التواريخ رشيدالدين، .11
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 2.سـت پـا برجا  كـه هنـوز     است  »  سركيس خوي  سوپ« از آن جمله كليساي      1.ايران بنا كنند  
پرداخت، تا جايي كه به عنوان حـامي           به تقويت آنها مي    كرد و   هولاكو از مسيحيان حمايت مي    

 4.كرد   اين در حالي بود كه او از آزار و تحقيرمسلمانان خودداري نمي            3.مسيحيان شناخته شد  
ن، علاوه بـر نفـوذ آيـين بـودا، بـا            بدين ترتيب، تشكيل دولت ايلخاني و حاكميت ياسا در ايرا         

مسيحيت نيز در اين سرزمين همراه بود تا جايي كه مسـيحيان ايـران هولاكـو و                 آيين  تقويت  
5.كردند دوقوز خاتون را نجات دهنده خود تصور مي

 و كـار    6مانند دورة هولاكو نفوذ زيادي داشـتند      ) ق680 -663 :حك(در دورة آباقا  بودائيان  
و به كيش مسيح تعلـّق خـاطر        7ن رونق داشت، چه آباقا خود بودايي بود       مسيحيان نيز همچنا  

تا حدي بـود  )  ق683 -680. حك( آباقا و نيز در دوره ارغون      ة نفوذ مسيحيت در دور    8.داشت
 نكتـه ديگـر اينكـه    9.ضرب شـده بـود  » الاب و الام و ابن روح القدس  «هايي با نوشته      كه سكّه 

ه، تابعي از سياسـت خـارجي ايلخانـان بـود، در حـالي كـه                قدرت يافتن مسيحيان در اين دور     
ر حول محور اسـلام بـا هـم متحـد           خانان مثل اولوس جوجي و مماليك مص      رقباي سياسي ايل  

 دول مسيحي اروپايي دراز كردند و در نتيجه،  به سوي شده بودند، ايلخانان نيز دست همكاري       
ن روابط تقويت شـدند، ايلخانـان هـم         مسيحيان و مسيحيت در قلمرو ايلخانان و تحت تأثير اي         

هـا بـه نـواختن        اي و خشـنود كـردن آن         مسيحي اروپايي و منطقـه     هاي  براي جلب نظر دولت   
هايي بود كه آباقـا بـا اسـلام دشـمني زيـادي                بر اساس چنين سياست    10.مسيحيان پرداختند 

 روم، ميخائيـل     و حتي شايع شده بود كه او قبل از ازدواج با مريم، دختر امپراتـور               11ورزيد  مي
12.هشتم، به خواهش امپراتور مسيحي شده بود

                                                 
.2/678رشيد الدين، همان،  .1
 .69-67 رياحي، .2
 .همانجا رشيدالدين، .3
.215 اشپولر، .4
.128 ، 117ساندرز، . ؛ و نيز نك115/ 3 صفا،.5
.380 -374/ 2بياني، . ؛ براي آگاهي بيشتر در اين باره نك187؛ اشپولر، 776، 768/ 2، همانالدين،  رشيد.6
.175 مرتضوي، .7
.202 اقبال، .8
.220، همان؛ اشپولر، 41 ترابي طباطبايي، .9

.910 -2/903؛ بياني، 115/ 3؛ صفا، 203 -202 نك، اقبال، .10
.242 اشپولر، .11
.ي، همانجا همانجا؛ مرتضو.12
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در شرايطي كه مسلمانان تحت فرمان آباقا و در اثر نفوذ قدرت بودائيان و مسـيحيان، ايـام             
شمس الدين محمد جـويني و   و1گذشتكردند، آباقا به صورت ناگهاني در      سختي را سپري مي   

 كه در ايـن زمـان در خراسـان          ، پسر آباقاخان  ،ونديگر مسلمانان دربار با استفاده از غيبت ارغ       
 2.و او را سلطان احمـد ناميدنـد       )  ق 681(رادر آباقاخان را به تخت نشاندند     بود، احمد تكودار ب   

تكودار كه در ايام جواني به دين مسيح در آمده بود به علّت همنشيني با مسلمانان به تـدريج                   
 سلطنت ايـران    ةيب سلطاني مسلمان بر اريك     بدين ترت  3.به اسلام گرايش يافت و مسلمان شد      

 روي كـار    4.»همت بر رعايت شرايط اسلام و مصالح اسـلاميان مصـروف گردانيـد            «تكيه زد و    
سـلطان  . آمدن ايلخاني مسلمان، تا حدودي موجب تجديد حيات سياسي اسلام در ايران شـد             

ال الدين عبدالرحمن   احمد زمام امور را به شمس الدين محمد جويني واگذار نمود و شيخ كم             
 او در صـدد بـر آمـد تـا مغـولان را              5.رافعي را به شيخ الاسلامي و توليت اوقاف ايران برگزيـد          

مسلمان و مسيحيان را كه پيش از اين نفوذ و قدرت زيادي بـه دسـت آورده بودنـد، تضـعيف                     
هاي اطبا و منجمان يهودي و مسيحي از دفاتر و دواوين اوقاف              به دستور سلطان، مقرّري   . كند

 او كليسـاي تبريـز را       7.ها را به مسـجد تبـديل كردنـد           و بتكده   و ديرهاي نصارا   6حذف گرديد 
اريهبالا، رئيس كليسـاي     و حتي م   8ويران و بسياري از مسيحيان را به قبول اسلام مجبور كرد          

  9. به زندان انداختنسطوري را
 شـمس الـدين محمـد جـويني،         ة ق بـه توصـي     681علاوه بر اين اقدامات، سلطان در سال      

صلح و دوستي نزد قـلاوون سـلطان        اي مبني بر پيشنهاد       صاحب ديوان، فرستادگاني را با نامه     
 اسلام آوردن احمد تكودار و سعي او در مسلمان كـردن مغـولان و از                10.مملوكي مصر فرستاد  

اش با سلاطين مملوكي كه موجب تضعيف         آميز او با مصر و مكاتبه       تر روابط مسالمت    همه مهم 
امرا و سرداران مغـول      بود، با مخالفت گروهي از شاهزادگان و          مغولان و تقويت مسلمانان شده    

                                                 
.779/ 2، جامع التواريخ؛ رشيدالدين، 396 ابن العبري، .1
.419 ، 417، ةالحوادث الجامع؛ ابن الفوطي، 785 -784/ 2 همو؛ .2
.221 اقبال، .3
.606 الآقسرايي، .4
.110/ 1، وصاف الحضرة .5
.606 گروسه، .6
. همانجا.7
.224 اقبال، .8
.607 گروسه، .9
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 و در   2 اين گروه كه از قـدرت يـافتن مسـلمانان و تسـلط آنـان بـر خـود ناراضـي                     1.روبرو شد 
 براي از ميان برداشـتن سـلطان احمـد و           3،»تعصبات ضد اسلامي هولاكو و اباقا سهيم بودند       «

4.كوتاه كردن دست مسلمانان از قدرت دست به كار شدند

به وقوع پيوست با خيانت امـراي       ) پسر آباقاخان (ر و ارغون   در جنگي كه ميان احمد تكودا     
جمـادي الاولـي    (مغول سپاه سلطان كه به ارغون تعلقّ خاطر داشتند، تكودار به قتـل رسـيد                

 كوتاه مدت عزتّ مسلمانان به سر رسيد و در          ة با كشته شدن ايلخان مسلمان، دور      5 ). ق 683
ديگر ياساي چنگيزي و آداب و رسوم مغـولي بـه   پي آن، با جلوس ارغون بر تخت ايلخاني، بار  

 شـيخ كمـال الـدين عبـدالرحمن رافعـي كـه بـه گفتـة                 6. گرديـد  كمحـا جاي شريعت اسلام    
» قطـب الاقطـاب   «رفـت و بـه         سلطان احمد به شمار مـي      7»ملازم ليل و نهار   «الحضرة    وصاف

الدين    شمس 8.شتملقّب شده بود، به قلمرو مماليك گريخت و در همان سال در دمشق درگذ             
محمد صاحب ديوان نيز كه نقش زيادي در روي كـار آمـدن سـلطان احمـد و قـدرت يـافتن                      

9.مسلمانان در زمان او ايفا كرده بود، به دستور ارغون به قتل رسيد

 ايلخاني به زير كشيد و خـود بـر          ةهنگامي كه ارغون، خويشاوند مسلمان خويش را از اريك        
 ارغون  10.هاي مغولي آغاز شد     اي براي تجديد حيات سنّت      بهجاي او نشست، كوشش همه جان     

ديـن بـودا در ميـان مغـولان رونـق           )  ق 690ـ ـ683.حـك ( او   ة در دور  11؛بودايي متعصبي بود  
 اين ايلخان، سياست مذهبي هولاكـو       12.شمني برافتاد آيين  فراواني يافت و به طور كامل نفوذ        

ان در مقابل مسلمانان حمايـت كـرد، چنانكـه          و اباقا را در پيش گرفت و از بودائيان و مسيحي          
                                                 

.132 ،125، 118/ 1، وصاف الحضرة .1
.313 -312 ماركوپولو، .2
 .131 ساندرز، .3
. ماركوپولو، همانجا.4
.800 -788/ 2، جامع التواريخ رشيدالدين، .5
.230 اقبال، .6
.109/ 1 ،وصاف الحضرة .7
.659 -658/ 3، مع الآدابتلخيص مج ابن الفوطي، .8
.132/ 1، وصاف الحضرة 811 .808/ 2 رشيدالدين، همان، .9

.959/ 3 بياني، .10
.243 اشپولر، .11
بودا، بودائيان جديدي از چين، تبت، هند و سـرزمين          آيين  ؛ در سايه حمايت ارغون از       513 همانجا؛ باساني،    .12

. هـا و گـردآوري پيـرو مشـغول شـدند            راكنده شده و به ساختن بتكده     اويغور به ايران آمدند و در سراسر ايالات پ        
).421/ 2بياني، (
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 صـدارت  ة در اين دوره، بـه واسـط  1.تر از ايام اباقا بود  فرمانروايي او براي مسلمانان سخت  ةدور
 يهودي، يهوديان نيز قدرت و نفوذ زيادي به دست آوردند تا جايي كه به مسلمانان                ةسعدالدول

ورزيد و  هودي سرسختانه با مسلمانان دشمني مي اين وزير ي 2.دندكر  و آنها را استهزا مي    اهانت  
توانسـت از همكيشـان خـود، حمايـت و             مي ،اي كه در نزد ارغون داشت       به دليل مقام و مرتبه    

هاي مهـم    سعدالدوله دست مسلمانان را از مناصب حكومتي كوتاه كرد و مقام     3.طرفداري كند 
ن خـود سـپرد، از جملـه حكومـت          ديواني و فرمـانروايي ايـالات را بـه خويشـاوندان و نزديكـا             

آذربايجان را به لبيد بن ابي ربيع يهودي و اِشراف تبريز را به پسر عموي خود، مهـذبّ الدولـه                  
انديشيد، بدين نحـو كـه بـه ارغـون القـا               او حتي براي قلع و قمع مسلمانان چاره        4.واگذار كرد 

د وا دارد و كسـاني را كـه از   كرد كه در مقام پيامبر است و بايد مردم را به قبول ديـن خـو        مي
 حتي درصدد برآمد خانه كعبه را نيز به بتخانه وي. كنند به قتل برساند قبول آن خودداري مي

  5.تبديل كند
همزمان با ترقي مجدد يهوديان در عهد ارغون، مسيحيان نيز كه در دوران كوتاه سـلطنت                

        ت داده بودند،    د زيادي از دست   احمد تكودار، نفوذ و جايگاه خود را تا حخـود را بهبـود      موقعي 
پرورانـد، مايـل بـود         مماليك مصر را در سـر مـي         ارغون كه نقشة لشكركشي عليه     6.بخشيدند

رو، در صدد تقويت مسيحيان داخل      از اين . هاي مسيحي برقرار نمايد    اي با دولت    روابط دوستانه 
رفتـار او بـا     . خته شـد   به دسـتور ارغـون، در نزديكـي خيمـة وي كليسـايي سـا               7.ايران برآمد 

كـه در آن بـراي    مسيحيان چنان صميمانه بود كه مسيحيان يـك سـرود كليسـايي سـاختند         
 همچنين شماري از رهبانان دومينيكن و فرانسيسكن در تبريز          8.كردند  سلامتي ارغون دعا مي   

ي هـا   اظهار علاقه و تمايل ارغون به مسـيحيان، البتـه بيشـتر ناشـي از انگيـزه         9.مستقرّ شدند 

                                                 
.131 ساندرز، .1
.108؛ منشي كرماني، 238/ 2، وصاف الحضرة .2
.514 باساني، .3
/ 5،  حبيـب السـير   ؛ خواندمير،   236/ 2،  وصاف الحضرة ؛  156؛ الآقسرايي،   820/ 2،  جامع التواريخ  رشيدالدين،   .4

.242 -241/ 2، دستور الوزراءمو، ؛ ه131
 آيين بودا اعتقاد داشت، به احتمال زياد سـعدالدله          ؛ با توجه به اينكه ارغون به      242 -241/ 2،  وصاف الحضرة  .5

 ). همانجا. نك(قصد داشت خانة كعبه را به معبدي بودايي تبديل كند
.426/ 2 بياني، .6
. همانجا.7
.223-222 اشپولر، ، .8
.963/ 3،  بياني.9
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هاي مسيحي را بـر ضـّد مماليـك مصـر       سياسي او بود كه سعي داشت تا امكان اتّحاد با دولت          
1.فراهم سازد

 يودي، موجـب نارضـايت     يه ةو سعدالدول ) ارغون(در شرايطي كه تسلّط يك بودايي متعصب      
 ارغون مـريض    2 مسلمان به وجود آورده بود،      شديد مردم شده و مصائب زيادي را براي جامعه        

در اين ميان، جمعي از امراء مغول، كه در نتيجـة تسـلّط             . حال او رو به وخامت گذاشت     شد و   
سعدالدوله بر امور، منافع و امتيازات خـود را از دسـت داده بودنـد، از فرصـت اسـتفاده كـرده                     

 خبـر قتـل سـعدالدوله مـوجي از شـادي در ميـان مسـلمانان               3.سعدالدوله را به قتل رساندند    
 مـردم  دسـت كشي به راه افتـاد و بسـياري از يهوديـان بـه      ن، بازار يهودي آ  رانگيخت و در پي   ب

4.مسلمان به قتل رسيدند

، بـه ترتيـب بـه مقـام     ) ق694. حـك (و بايـدو )  ق694-690. حـك (بعد از ارغون، گيخاتو  
 نسـبت بـه اسـلام و مسـلمانان          ،رغم اينكه پيرو ديـن بـودا بـود          گيخاتو علي . ايلخاني رسيدند 
حال با اين  ،ر زمان گيخاتو، وضع مسيحيان در مقايسه با يهوديان بهتر بود د5.دشمني نداشت

  6.داد مسيحيان در امور مملكت دخالت كنند اجازه نمي
هـاي     اسلام در ايران، ايلخانان بـه رسـم قـاآن          ةبه طور كلّي، تا قبل از رسميت يافتن دوبار        

راي تقويت دستگاه خود اسـتفاده      قراقروم و به تبع هولاكو، سعي داشتند از نيروي مسيحيت ب          
 بايدو پس از رسيدن به مقـام ايلخـاني دسـت            7.كردند  كنند و از اين رو با مسيحيان مدارا مي        

ــولان شــد    ــروي مغ ــد ني ــا و تجدي ــاي ياس ــدركار احي ــد  در دورة او، ســختگيري. ان ــاي عه ه
 در سـال    خان   با روي كار آمدن غازان     8.براي مسلمانان تجديد شد   )   ق 690ـ683.حك(ارغون
 بـراي هميشـه در       مذاهب بودا، مسيحيت، و يهود      ق اسلام بار ديگر نيرو گرفت و پيروان        694

اي   دورهيعنـي   » دورة حاكميت ياسـا   «بدين ترتيب   . قلمرو ايلخاني نفوذ خود را از دست دادند       
 .ايان ايلخاني از قبول اسلام خودداري كردند، به پايان آمدوكه فرمانر

                                                 
. اشپولر، همانجا.1
 .347 بويل، .2
.362 -361/ 5؛ ميرخواند، 825 -824/ 2 رشيدالدين، همان، .3
؛ منشي كرمـاني،    248 -242/ 2،  وصاف الحضرة ؛  165 -164؛ الآقسرايي،   465،  الحوادث الجامعة  ابن الفوطي،    .4

.243؛ اقبال، 305 -304 ،دستور الوزراء؛ همو، 134 -131/ 3، السير حبيب؛ خواندمير، 109
.177 مرتضوي، .5
.431/ 2 بياني، .6
. همانجا.7
.224؛ اشپولر، 435/ 2 همو، .8
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 نتيجه
هاي ياسا و سياست مذهبي چنگيزخـان، تسـامح           م بر ايران، بر خلاف توصيه     ايلخانان حاك 

بنابراين، نرمش آنان نسبت به تشيع و       . با پيروان اديان و مذاهب مختلف نشان ندادند       چنداني  
شيعيان، در مقايسه با تسنّن را نبايد تسامح مذهبي تلقي كرد، بلكه شرايط سياسي خاص آن                

از ميان عوامل مختلف كـه در سياسـت مـذهبي ايلخانـان           . كرد  ضا مي دوره، چنين امري را اقت    
توان دشمني آنان را با مماليك مصـر كـه مغـولان را شكسـت داده و راه                ده بود مي  نتعيين كن 

گذشـته از شكسـت تحقيرآميـز       . ادامه فتوحاتشان را سد كرده بودنـد، مـورد تأكيـد قـرار داد             
 مغولان را از ميان برده بود، مماليك با جلـوس           ناپذيري  كه تصور شكست  )  ق 659(جالوت  عين

، آنجا را به صورت مركز ديني مسلمانان در آورده          )المتوكل باالله ( در مصر  تشريفاتييك خليفة   
اي براي قلمرو ايلخانان كه اكثريت مـردم آن سـني مـذهب               توانست تهديد بالقوه    بودند كه مي  

 در  ؛داشـتند سنيان سوءظنّ و بدبيني بيشتري       ايلخانان نسبت به     ،از اين رو  . بودند، تلقي شود  
 بلكه در مواردي نيز بنا      ،مقابل، نه تنها چنين تهديدهايي از سوي شيعيان متوجه مغولان نبود          

از رو، حمايـت نسـبي مغـولان     از اين . كردند  ميديگر همكاري   يكبر منافع و مقاصد سياسي، با       
 .ي تسامح مذهبي مغولان تعبير شود، نبايد صرفاً به معنشيعيان در مقايسه با اهل سنت

 
 كتابشناسي

 ابوالفضل عزتي، تهـران، دانشـگاه تهـران،         ة، ترجم تاريخ گسترش اسلام  آرنولد، سرتوماس،   
 .1385چاپ دوم، 

، به اهتمام عثمـان تـوران،       مسامرة الاخبار و مسايرة الاخيار    ،  الآقسرايي، كريم الدين محمد   
 . م1942آنكارا، دانشگاه آنكارا، 

، تلخيص مجمع الآداب فـي معجـم الالقـاب         الفوطي، كمال الدين ابوالفضل عبدالرزاق ،        ابن
 . احياء التراث القديمةمديري و الارشاد، مطبوعات ةالثقاف ةوزارالدكتور مصطفي جواد، بغداد، 

 .1934اهتمام مصطفي جواد، بغداد،  هب، ةالجامعالحوادث همو، 
 ـ،   اللـواتي أبـو عبـد االله        محمد بن عبد االله بن محمد      ،هطابن بطو  ار فـي غرائـب     ظ ـنّال ةتحف
دار النشـر، مؤسسـة الرسـالة،    ، ، بيـروت ، تحقيق، علي المنتصر الكتاني  عجائب الأسفار  الأمصار و 

 .ق1405 ،الطبعة الرابعة
، ترجمـة عبدالمحمـد آيتـي، تهـران، علمـي و            مختصر تاريخ الدول  ، غريغوريس،   العبري  ابن

 .1377فرهنگي، 
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 محمود ميرآفتاب، تهـران، انتشـارات علمـي و        ة، ترجم تاريخ مغول در ايران   ولد،  اشپولر، برت 
 .1380فرهنگي، چاپ هفتم، 

، تهـران، نشـرنامك، چـاپ دوم،        ، تاريخ مغول و اوايـل ايـام تيمـوري         اقبال آشتياني، عباس  
1380. 

ل، بوي ـ. آ. ، جـي  520 -509،  5، ج   تاريخ ايران كمبـريج   ،  »دين در عهد مغول   « ،  .باساني، آ 
 .1381ترجمه حسن انوشه، تهران، اميركبير، چاپ پنجم، 

 قرن هفـتم تـا آخـر قـرن نهـم            ةتاريخ ادبي ايران از نيم    ،  ، از سعدي تا جامي    براون، ادوارد 
 .1327، ]بي تا[، ترجمه و حواشي علي اصغر حكمت، تهران،هجري عصراستيلاي مغول و تاتار

، 396 -289،  5، ج   تاريخ ايران كمبريج  ،  »انتاريخ دودماني و سياسي ايلخان    «آ،  . بويل، جي 
 .1381آ، بويل، ترجمه حسن انوشه، تهران، اميركبير، چاپ پنجم، . ويرايش جي

، تهران، نشر دانشـگاهي، چـاپ       2 و   1، ج   دين و دولت در ايران عهد مغول      بياني، شيرين،     
 .1371 -1367اول، 

 نشـريه شـماره   ر سكه شناسي،رسم الخط ايغوري و سيري دترابي طباطبايي، سيد جمال،  
 1351ها،   موزه آذربايجان، تبريز، انتشارات ادراه كل موزه6

 از ورود مسلمانان به ايران    (عشري در ايران        ، تاريخ سياسي شيعيان اثني    آذر، پروين   تركمني
 .1383شناسي، چاپ اول،  ، قم، مؤسسه شيعه)تا تشكيل حكومت صفويه

 ادبيـات و علـوم      ة دانشـكد  ةپژوهشـنام ،  ،  وره ايلخانـان  شـيعيان ايـران در د     همو، موقعيت   
  .1380، پائيز31  شماره،دانشگاه شهيد بهشتي، 141ـ127، انساني

 قـم، انتشـارات   تاريخ تشـيع در ايـران از آغـاز تـا طلـوع دولـت صـفوي،         جعفريان، رسول،   
 .1385انصاريان، چاپ اول، 

طبقـات   قاضـي منهـاج سـراج،        جوزجاني، منهاج الدين عثمان بن سراج الدين معروف بـه         
 به تصحيح و مقابله و تحشيه و تعليقات جديد عبـدالحي حبيبـي، كابـل، انجمـن         2ج ،ناصري

 . ش1343تاريخ افغانستان، چاپ دوم، 
به سعي و اهتمام و تصـحيح       تاريخ جهانگشاي،   ك بن بهاء الدين،     لجويني، علاءالدين عطام  

 . مسيحي1937/  هجري1356يل، سنه  برةمحمد بن عبدالوهاب قزويني، ليدن ، مطبع
، با تصحيح و مقدمة سـعيد        دستور الوزراء   ،  غياث الدين بن همام الدين الحسيني      خواندمير

 . شاهنشاهي2535نفيسي، تهران، اقبال، 
 .1333، 4 و 3، تهران، كتابخانه خيام، ج تاريخ حبيب السير في اخبار افراد بشرهمو، 

هتمـام و تصـحيح كـارل يـان،         ا، بـه سـعي و        مبارك غـازاني   تاريخرشيد الدين فضل االله ،      
 .1940/ 1358اوستين،   شتفيمطبعةهرتفورد ـ انگلستان، 
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، به كوشش دكتر بهمن كريمي، تهران، شركت نسبي حاج محمد           2، ج جامع التواريخ همو،  
 .1338حسين اقبال و شركاء، 

 آذر آهنچـي،  ة، ترجم1750-1350ايران در راه عصر جديد، تاريخ ايران از ،    .ر. رويمر، هـ   
 .1380تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 

 .1372، تهران، انتشارات طوس، چ اول، تاريخ خويرياحي، محمدامين، 
 ابوالقاسم حالت، تهران، اميركبير، چاپ سوم،       ة، ترجم تاريخ فتوحات مغول  ،  .ج. ساندرز، ج   

1372. 
 .1351، تهران، دانشگاه تهران، 3 ، جتاريخ ادبيات در ايرانصفا، ذبيح االله، 

، به اهتمام مهين همبلي، تهران، بنگاه       تاريخ اولجايتو القاشاني، ابوالقاسم عبداالله بن محمد،      
 .1348ترجمه و نشر كتاب، 

، ترجمة عبدالحسين ميكده، تهـران، بنگـاه ترجمـه و           امپراطوري صحرانوردان گروسه، رنه،   
 .ش1353نشر كتاب، 

، با مقدمة جان ماسفيلد، ترجمة حبيب االله صحيحي، تهران،          ة ماركوپولو سفرنامماركوپولو،  
 . 1350بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، 

 .1370چاپ دوم، ه، ، تهران، مؤسسه انتشارات آگا، مسايل عصر ايلخانان منوچهر مرتضوي،
، ، به كوشش ايرج افشار، تهـران      ذيل تاريخ گزيده  مستوفي قزويني، زين الدين بن حمداالله،       

 .1372بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، 
 ، تصحيح و   در تاريخ قراختائيان كرمان    سمط العلي للحضرة العلي   ،  منشي كرماني، ناصرالدين  

 .1362اهتمام عباس اقبال، تحت نظر محمد قزويني،تهران، اساطير چاپ دوم، 
 . 1371  عباس مخبر، تهران، نشر مركز، چاپ اول،ة، ترجمها مغول ، ديويد،گانرمو

 .1339، تهران، خيام، 5، جروضة الصفاتاريخ الدين خاوندشاه،  ميرخواند، محمد بن برهان
تجزيـة الامصـار و تزجيـة       ،  عبداالله بن فضل االله اسـترآبادي     ) شرف(، شهاب وصاف الحضرة 

 .1340، چاپ سنگي افست، تهران، )تاريخ وصاف( عصارالا
اهتمام هيوبرت دارك، تهران،  به، )سياستنامه(سير الملوك ابوعلي حسن طوسي،    ،  نظام الملك 

 .1340بنگاه ترجمه و نشر كتاب،



 تاريخ و تمدن اسلامي/   80 
 

 

 
 
 
 

 


